
1



2

آستانه:
یک... دو... سه... چهار... پنج... شش... هفت... هشت... نه... ده... یازده... دوازده...

اینهـا ثانیه هـای عمر ما هسـتند کـه در حال گذرنـد. ثانیه هایی که بـاز نمی گردند 
و تن هـا و تن هـا یکبار زندگـی می کنند.

و از خـود سـئوال کنیـم کـه این ثانیه هـا چگونه مصرف می شـوند؟ چقـدر از این 
ثانیه هـا مصـرف می شـوند بـرای کاری که پـوچ اسـت و بی هـدف و بی دلیل؟!

ثانیه هـای عمر شـما باارزش اسـت و بر همین اسـاس نوشـتیم کتابچـه ای که وقت 
کمـی از شـما بگیـرد. بـه مبارکـی عـدد چهـارده، چهـارده دقیقـه از وقـت شـما را 
می گیریـم بـه خوانـدن ایـن کتابچـه. کتابچـه ای که چنـد تکـه دارد پیرامـون امام 

.سجاد
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یک. زین العباد
اغلـب مـا شـیعیان اطلاعات اندکـی از چهارمین وصـی پیامبر امام سـجاد  در 

ذهـن داریم.
غالبـا دانسـته های ما محدود می شـود به اینکه حضرت سـجاد همـراه پدرش امام 
حسـین  در واقعـه ی کربـلا حاضر بود اما به سـبب بیماری در جنگ شـرکت 

نکرد و مشـیت الهی بر زنده ماندن ایشـان شـکل گرفت.
مشـهور ترین لقبش زین العابدین و سـجاد اسـت. امام سـجاد  در سـال سـی و 
هشـت هجـری قمری دیده به جهـان گشـود )1( و دوران کودکی خـود را در مدینه 
سـپری کـرد. ایشـان حدود دو سـال از خلافت جـدش امیر المومنیـن  را درک 
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کرد.
پـس از فاجعـه ی کربـلا امـام سـجاد  بـه امامـت رسـیدند و همـراه دیگـر 
بازمانـدگان دشـت نینـوا بـه اسـیری کوفـه و شـام برده شـدند. ایشـان در این سـفر 
تکیـه گاه و سرپرسـت دیگـر اسـیران در هجـوم سـختی هـا و گرفتـاری هـا بودند.

سـخنرانی هـای آتشـین امـام در این سـفر حکومت غاصـب و ظالم یزید را رسـوا 
سـاخته و ماهیـت قیام حسـینی را بـر همگان آشـکار کرد.

امام سـجاد م پس از بازگشـت از شـام در مدینه اقامت کرد تا اینکه در سـال 
نـود و چهـار یـا نـود و پنج هجـری قمری به شـهادت رسـیده و در قبرسـتان بقیع در 

کنـار قبـر عمویش امام حسـن مجتبی  به خاک سـپرده شـد.
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دو. امام بیمار
متاسـفانه در میان بسـیاری از ما ایرانیان رایج شـده که از امام سـجاد  با عنوان 

امام بیمار یـاد می کنیم.
امـام  القـاب بسـیاری دارند اما در میان ایرانیان مشـهور ترین لقب ایشـان امام 
بیمـار اسـت. حال آنکـه این صفت را فقط و فقـط ایرانیان به امام نسـبت می دهند.

بـا ذکـر این لقب در ذهن آنان شـخصی رنجـور و ناتوان با چهـره ای زرد و پژمرده 
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و روحـی افسـرده تداعـی می شـود در حالی که واقعیت چیزی جز این اسـت.
امـام سـجاد  تنهـا در کربـلا و بـرای مـدت کوتاهی بیمار بـوده و پـس از آن 
بهبـود یافتـه و در حدود سـی و پنج سـال همچون سـایر امامان از سـلامت جسـمی 

کامـل بر خـوردار بوده اسـت.
قطعـا بیمـاری موقت ایشـان در واقعه ی کربلا عنایتی اسـت از جانـب خداوند در 

جهـت خالـی نماندن زمیـن از حجت الهی.
چرا که به واسـطه ی بیماری تکلیف جهاد از ایشـان برداشـته و وجود مقدسـش از 
خطـر کشـتار عمال یزید محفـوظ می ماند و بدین ترتیب رشـته ی امامت گسسـته 

شود. نمی 
اگـر حضـرت بیمـار نبـود می بایسـت همچون سـایر فرزنـدان و یاران پـدرش در 
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جنـگ شـرکت جسـته و بـه شـهادت می رسـید. کـه در این صـورت نـور هدایت 
خامـوش شـده و زمیـن از  برکـت وجـود حجـت الله بـی بهره مـی ماند.

بعضـی گفتـه انـد امـام سـجاد  در واقعـه ی کربلا کودکی نـا بالغ بوده اسـت. 
ظاهـرا ایـن قـول، بی اسـاس اسـت و بـر اسـاس گواهـی تاریخ کنـاره گیری امـام از 

جنـگ به سـبب بیمـاری بـوده و نه کودکـی. )2(
و ایـن بیمـاری مصلحتـی الهـی بـوده بـرای حفظ حیـات امـام و نه نشـان عجز  و 

ناتوانـی امـام در برابر دشـمن.
امـام نـه تنهـا در آن شـرایط سـخت اسـیری پناهـگاه اسـرا و آرامبخـش دل های 
دردمنـد آنـان بود بلکه با دشـمن با شـجاعت و شـهامت برخورد کرده و سـخنرانی 

هـا و مناظـرات پـر شـوری ایراد مـی کردند.
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منقـول اسـت پـس از انتقال اسـیران بـه کوفه به دنبـال گفت و گوی تنـدی که در 
مجلـس عبیـد الله بـن زیاد بیـن او و امـام صورت گرفت عبید الله خشـمگین شـد و 
فرمـان قتـل ایشـان را صـادر کـرد امـا امام فرمـود: ” مرا با کشـتن تهدید مـی کنی؟! 
آیـا نمـی دانـی که کشـته شـدن بـرای ما یـک امـر عادی بـوده و شـهادت بـرای ما 

کرامـت و فضیلت اسـت؟ ” )3(

2
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سه. پیام آور خون
آنچـه در حادثـه کربـلا بـدان نیـاز بـود بهره بـرداری از ایـن قیام و حماسـه ی بی 
نظیر در جهت نشـر پیام امام حسـین  بود که حضرت سـجاد در ضمن اسـارت 
بـا عمه اش زینب  آن را با شـجاعت و شـهامت و قـدرت بی نظیری در جهان 
فریـاد کردنـد. فریـادی کـه طنین آن مدت هاسـت باقی مانـده و تا همیشـه جاودان 

ماند. خواهد 
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بـا توجـه به تبلیغات بسـیار گسـترده و دامنـه داری کـه حکومت امـوی از زمان 
معاویـه بـه بعد بر ضد خانـدان پیامبر  به ویژه در منطقه ی شـام به عمل آورده 
بـود بـدون شـک اگر بازماندگان امام حسـین  به افشـاگری و بیـدار گری نمی 
پرداختنـد دشـمنان اسـلام و مـزدوران قـدرت های وقـت قیام و نهضت بـزرگ آن 
حضـرت را در طـول تاریـخ کمرنگ کرده و چهـره ی آن را وارونه نشـان می دادند. 
امـا تبلیغـات گسـترده ی امام سـجاد  و دیگر بازماندگان حضرت سـید الشـهدا 
 در دوران اسـیری اجـازه ی چنیـن تحریـف و خیانتی را به دشـمنان نداد و طبل 

رسـوایی یزید را به صـدا در آورد. 
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چهار. عصر سکوت
حادثـه ی دلخـراش عاشـورا در کوتـاه مدت ضربه ی سـهمگینی بـر پیکر نهضت 
شـیعه وارد آورد. با انعکاس خبر این واقعه در سراسـر کشـور اسـلامی آن روز، به 
ویـژه عـراق و حجاز رعب و وحشـت شـدیدی بر محافل شـیعه حاکم شـد. چه آن 
کـه مسـلم شـد یزید که آماده اسـت تا مرز کشـتن فرزنـد پیامبر  کـه در تمام 
جهان اسـلام به عظمت و قداسـت شـناخته شـده اسـت پیش برود و زنان و فرزندان 
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او را به اسـارت ببرد تا حکومت خود را اسـتحکام ببخشـد در راه تثبیت پایه های 
حکومـت خویـش از هیچ کاری دریـغ نخواهد کرد.

مسـعودی مـورخ نامـدار تصریح می کند که علی بن الحسـین امامـت را به صورت 
مخفی و با تقیه ی شـدید و در زمانی دشـوار عهده دار گردید. )4(

نیـز امـام صـادق  در ترسـیم این وضع تلخ و انـدوه بار می فرمایـد: ” مردم پس 
از شـهادت حسـین بن علی علیه السـلام برگشـتند ) از اطراف خاندان پیامبر پراکنده 
شـدند( جز سـه نفـر: ابو خالد کابلـی، یحیی بـن ام الطویل، و جبیر بن مطعم. سـپس 

افرادی به آنان پیوسـتند و تعدادشـان افزون گشـت...” )5(
دوران امامـت حضـرت سـجاد  مصادف با یکی از سـیاه ترین ادوار حکومت 
در تاریخ اسـلام بود. گرچه که پیش از آن حضرت نیز حکومت اسـلامی دسـتخوش 



13

انحـراف گشـته و بـه یـک حکومـت اسـتبدادی و خودکامـه تبدیل شـده بـود اما 
زمـان امام چهارم سـردمداران حکومت به صورت آشـکار و بـدون هیچگونه پرده 
پوشـی به مقدسـات اسـلامی دهن کجی می کردند و آشـکارا اصول اسـلامی را زیر 

پا می گذاشـتند و کسـی جـرأت کوچک ترین اعتراض را نداشـت.
بیـش تریـن دوران امامـت امـام سـجاد  مصـادف بـود بـا دوران خلافـت 

عبدالملـک بـن مـروان کـه مـدت بیسـت و یـک سـال طـول کشـید.
او پیـش از رسـیدن بـه قـدرت یکـی از فقهـای مدینـه بـه شـمار مـی رفـت و بـه 
زهـد و عبـادت و دین داری شـهرت داشـت. )6( اما پـس از به قدرت رسـیدن چنان 
دسـتخوش تغییـر شـخصیت شـد کـه مورخـان از کارنامه ی سـیاه حکومـت او به 

تلخـی یاد مـی کنند.
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بـا توجـه بـه فضای سیاسـی زمـان امام سـجاد تا حدی روشـن اسـت که چرا 
امـام قیـام نکرد.چـرا کـه بـا رعـب و اختنـاق شـدیدی که حکومـت جبـار اموی 
برقـرار کـرده بـود هرگونـه جنبش مسـلحانه پیشـاپیش محکوم به شکسـت بود و 
  کوچکتریـن حرکـت از دید جاسوسـان اموی پنهان نمی ماند. گویا امام سـجاد
بـا درک ایـن شـرائط تلـخ و ناگـوار بود کـه در دعای خود به پیشـگاه خـدا عرض 

مـی کرد:
” چـه بسـا دشـمنی که شمشـیر عداوتـش را بر ضـد من آختـه، دم تیغـش را برای 
ضربـه زدن بـر مـن تیز کرده و سـر نیـزه اش را به قصد جان من تیز سـاخته اسـت، 
زهـر هـای جانکاهـش را بـرای کام مـن در جـام فـرو ریختـه و مرا آمـاج تیر های 
خویـش قـرار داده و چشـم مراقبتش برای کنترل من نخفته اسـت و مصمم اسـت که 
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بـه مـن گزنـد برسـاند و تلخابه ی مـرارت خود را به من بنوشـاند!
خدایـا ناتوانیـم را از تحمـل گرفتـاری ها و رنج هـای گران، عجزم را از شکسـت 
دادن آن کـه آهنـگ جنـگ بـا من کـرده، تنهاییـم را در برابر فزونی کسـانی که با 
مـن دشـمنی نمـوده و برای گرفتـار کردنم در کمین نشسـته اند، در نظـر گرفتی و به 

یاریـم آغـاز کردی و بـه من نیرو بخشـیدی.” )7(
امام پس از واقعه ی عاشـورا دو راه بیشـتر نداشـت. یا می بایسـت با ایجاد هیجان 
و احساسـات در میـان جمـع معتقـدان و علاقمنـدان خـود بـه یک حرکـت تند و 
متهوارانـه دسـت مـی زد و پرچـم مخالفـت بلند کـرده شـور آفرینی می نمـود و یا 
می بایسـت احساسـات سـطحی را به وسـیله ی تدبیری پخته و سـنجیده مهار کند.

راه نخسـت راه فـداکاران اسـت. امـا  برای رهبری که شـعاع تأثیر عمـل او نه تنها 
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دایـره ی محـدود زمـان خـود کـه سراسـر عمر تاریـخ را در بـر می گیرد فـداکاری 
بـه تنهایـی کافی نیسـت. بلکه امام عـلاوه بر آن می بایسـت ژرف نگـر دور اندیش 
پـر حوصله و با تدبیر باشـد. چنین شـرایطی اسـت کـه انتخـاب راه دوم را برای امام 

حتمی و قطعی سـاخته اسـت. 
آمـاده نبـودن شـرائط لازم بـرای پایـداری و اقـدام عمیـق باعـث می شـد کـه قیام 
چـون شـعله ای فـرو بخوابـد و میـدان بـرای تاخـت و تاز هـای بنی امیـه در میدان 
فکر و سیاسـت فراخ شـود. لدا امام می بایسـت نخسـت مقدمه ی کار بزرگ خود 
را فراهـم کنـد و نیـز عناصـر لازم بـرای شـروع تجدید حیـات اسـلام و بازآفرینی 
جامعـه و نظـام اسـلامی را فراهـم کنـد، از جـان خود و یـاران معدودش حراسـت 

نمـوده و میـدان مبـارزه را بـه حریف واگـذار نکند.

3
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در جبهـه ی سـازندگی سـنگر بگیـرد و به سـاختن افـراد صالح و تعلیم اندیشـه ی 
راهنمـا بپـردازد و سـنگر را بـه امام بعـد از خود بسـپارد. )8(
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پنج. جنگ نرم
امـام سـجاد  بـا انتخـاب راه دوم یک سلسـله برنامـه های ارشـادی  فرهنگی 
تربیتی و مبارزات غیر مسـتقیم را آغاز کرد. ایشـان بدون آنکه حساسـیت حکومت 
را بـر انگیـزد فعالیـت هایـی انجام داد کـه مهم ترین آنهـا را می تـوان در زنده نگه 
داشـتن یـاد و خاطـره ی عاشـورا،پند و ارشـاد امت،تبیین معارف اسـلامی ضمن دعا 
و مناجات،برخـورد و مبـارزه بـا علمای درباری، نشـر احکام و آثـار تربیتی اخلاقی 

و ... خلاصـه کرد.
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از انجـا که شـهادت امام حسـین  و یـاران آن حضرت در افـکار عمومی برای 
حکومت اموی بسـیار گران تمام شـده و مشـروعیت آن را زیر سـوال برده یودامام 
بـا گریـه بـر شـهیدان و زنـده نگـه داشـتن خاطـره ی آنـان، مبـارزه ی منفـی را به 
صـورت گریـه ادامـه مـی داد. فاجعه بـه قدری عظیـم و مصیبت به قـدری دلخراش 
بـود کـه بـی شـک هیچ یک از شـاهدان عینـی واقعه تا زمانـی که زنـده بودند نمی 
توانسـتند آن را بـه دسـت فراموشـی بسـپارند اما بی شـک چگونگی برخـورد امام 
سـجاد بـا ایـن موضـوع اثـر و نتیجـه ی سیاسـی داشـت. یـادآوری مکـرر حادثه ی 

عاشـورا از فرامـوش شـدن ظلـم حکومت امـوی جلوگیری مـی کرد.
 از آنجـا کـه امـام سـجاد در عصـر اختنـاق زندگـی مـی کـرد نمی توانسـت 
مفاهیـم مـورد نظـر خـود را بـه صـورت آشـکار و صریح بیـان کنـد از ایـن رو از 
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شـیوه ی موعظـه اسـتفاده مـی کرد و مـردم را از طریق موعظه با اندیشـه ی درسـت 
اسـلامی آشـنا مـی کرد.

بررسـی ایـن موعظـه ها نشـان مـی دهد که امـام با روشـی حکیمانه ضمـن اینکه 
مـردم را نصیحـت و موعظـه می کردآنچه را می خواسـت در ذهن مـردم جا بگیرد 

به آنـان القا مـی نمود.
صحیفه ی سـجادیه از همین رهگذار تبیین شـد. امام بسـیاری از اهداف و مقاصد 
خـود را در قالـب دعـا و مناجـات بیـان می کـرد. صحیفه ی سـجادیه پـس از قرآن 
مجیـد و نهـج البلاغه بزرگترین و مهم ترین گنجینه ی گـران بهای حقایق و معارف 
الهـی بـه شـمار می رود بـه طوری که در ادوار گذشـته از طرف دانشـمندان پیشـین 
”اخـت القـرآن” )9(” انجیـل اهل بیت” و ”زیور آل محمد”  لقب گرفته اسـت.)10(

5
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صحیفـه ی سـجادیه تنهـا شـامل راز و نیاز با خـدا و بیان حاجت در پیشـگاه وی 
نیسـت، بلکه  دریای بی کرانی از علوم و معارف اسـلامی اسـت که طی آن مسـائل 
عقیدتـی، فرهنگی،سیاسـی و پـاره ای از قوانیـن طبیعی و احکام شـرعی در قالب دعا 

مطرح شـده است.
امـام سـجاد  در ضمـن دعاهای خـود در چندین مورد مباحث سیاسـی به ویژه 

مسـئله ی امامت و رهبری جامعه ی اسـلامی رامطرح نموده اسـت.
یکـی از قابـل توجـه ترین نـکات در مبارزات سیاسـی امام سـجاد مبـارزات 

فرهنگـی ایشـان و بـه تعبیـری جنگ نرم اسـت.
در زمانـه ای کـه دشـمن با تزریق تحریفات به بافت جامعه و تغییـر دادن چهره ی 
حقیقت میدان جنگ مسـلحانه را از آن خود کرده امام شمشـیر و سـلاح را غلاف 

5
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مـی کنـد و نیروی خود را سـرگرم اصلاح زیر سـاخت های فرهنگـی می نماید.
و ایـن شـاید مفیـد تریـن و پـر کاربـرد تریـن الگـوی مبارزاتـی در عصـر حاضـر 
باسـد. در دورانـی که شـیاطین بـزرگ ارباب رسـانه را به جبهه ی خود کشـانده و 
مسـلمانان را بمبـاران فرهنگـی مـی کنند بهترین و بزرگ ترین سـلاح بـرای مبارزه 

تجهیز فرهنگی اسـت.
شـاید مهم ترین گام در عرصه ی مبارزات فرهنگی در ابتدا شـناخت ابزار رسـانه 
و تسـلیحات فرهنگی اسـت. و پس از آن اسـتفاده ی صحیح و سیاسـتمدارانه از آن و 
ورود به جنگی غیر مسـتقیم به شـیوه ی پیشـوای معصوممان امام سـجاد  است.
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